
 مقدس  ندرختا 

 ده: شیوا شکوری تهیه کنن

 

های کهن ایرانی و اوستایی است و در چند معنا و با چند تلفظ  ( یکی از واژهGōkarn / Gōkaran)  ی گوکرنواژه

 آمده. 

 در اوستا:  

 ( آمده است. Gaokerena / Gaokerənāی گئوکئرنه )واژه

 این واژه به معنی درخت مقدس زندگی یا درخت جاودانگی است.

 

مرگی و نوزایی جهان در پایان ی آن باعث بی ( روییده و عصارهVourukashaاین درخت در »دریای فراخکرد« )

 شود. زمان )فرشکرد( می

 دانند. سپید« می Haomaدرخت گوکرن را معمولاً برابر با »درخت حیات« یا » 

 معنی لغوی:  

 ( = گاو، زمین، یا زندگیgāo• گئو )

 ( = شاخ، شاخه، یا آفریده karəna• کرن / کرنَ )

 ی زندگی« دانست. ی زمین«، یا »درخت زایندهتوان »شاخِ گاو«، »آفریدهبنابراین گوکرن را می

 : در متون پهلوی 

ها و حیوانات استفاده  در متون پهلوی مانند بندهش و دینکرد آمده که از گوکرن در پایان جهان برای بازآفرینی انسان 

 کند. کوشد آن را نابود کند، اما »ماهی بزرگ کر« از آن محافظت میشود، و اهریمن میمی

 :خلاصه 

 های ایرانی، گوکرن = درخت جاودانگی / درخت حیات در اسطوره

 روییده بر دریای فراخکرد،

 ی زندگی دوباره در هنگام فرشکرد.مایه

 ی ایرانی گوکرن در اسطوره

ی آن درختی روییده به نام ( هست، و در میانهVourukashaکَرت )شناسی اوستایی، دریایی به نام فَرَاخدر جهان

 گوکرن )گئوکَرنه(.

 هایش: ویژگی



 شود. )نوش جاودانگی( ساخته می ی آن، امَریتهَ• از شیره

 کند. اش، وزغ اهریمنی را از آن دور می• نگهبانش ماهی بزرگ کَر ) محافظ( است که دشمن اهریمنی

کند و بیماری و مرگ را از شود که مردگان را زنده می• در پایان جهان )فرشکرد(، از این درخت، دارویی ساخته می

 برد. میان می

 این درخت نماد باززایی، جاودانگی، و پیروزی نهایی نیکی بر بدی است.

 ( Haomaپیوند با هَئومَه )

 گیاه آیینی و مقدس.  ، ( Haomaدر اوستا، گیاه دیگری نیز هست به نام هَئومَه )

 دانند. ایِ همان هَئومَه میبسیاری از پژوهشگران )از جمله مهرداد بهار( گوکرن را صورتِ آرمانی یا اسطوره

 آید.شود و نوشیدنیِ »جاودانگی« از آن به دست میهَئومَه گیاهی است که در مراسم دینی فشرده می

 ی جاودانِ حیات است.گوکرن، در سطح کیهانی، همان نیروی زاینده

 های دیگر های مشابه در اسطورهنمونه 

 (Mesopotamiaرودان )میان 

 یابد. • در گیلگمش، گیاهی در اعماق آب است که اگر انسان آن را بخورد، جوانیِ دوباره می

 ماند. اندازد و جوان می خورد، و به همین دلیل پوست میدزدد و می• اما مار، آن را می 

 ای گوکرن را دارد: درخت یا گیاه جاودانگی، در دل آب.• این گیاه همان جایگاه اسطوره

 در سنت عبری و مسیحی  

 • در »سفر پیدایش«، درختی در مرکز بهشت هست: 

 درخت حیات و درخت شناخت خیر و شر.

شوند تا مبادا از درخت اول )حیات( نیز بخورند و جاودانه خورند و از بهشت رانده میی دوم می• آدم و حوا از میوه

 شوند.

 بخشد. اش زندگی جاودان می ی گوکرن: درختی که نوش یا میوه• یعنی همان ایده

 ی هندی در اسطوره 

 ( یا درخت آرزوها،Kalpavrikshaوریکشا )-ای، درختی هست به نام کالپای وِدایی و پورانه• در اسطوره

 (.Somaو گیاهی مقدس به نام سومه )

 • سومه هم، مانند هئومه، نوش جاودانگی است.

 آید.( بیرون میSamudra Manthanزدن اقیانوس )• از دریا )همچون گوکرن در دریای فراخکرد( به هنگام هم



 در یونان  

 های طلایی که نگهبانش اژدهایی عظیم است.ی هسپریدها، درختی هست با سیب• در اسطوره

 شود.هرکس از آن بخورد، جاودانه می

 رباید. هایش را میهِراکْلِس )هرکول( یکی از سیب

 ای، و خطر نزدیک شدن به آن. • باز همان مضمون: درخت جاودانگی، نگهبان افسانه

 

 نمادشناسی کلی   

 ی ایرانی نمادِ:درخت گوکرن در اندیشه

 • وحدت جهان )ریشه در آب، شاخه در آسمان( 

 • پیوند زمین و آسمان

 • جاودانگی و تولد دوباره 

 • و نگهبانی از حیات در برابر نیروهای اهریمنی است. 

 شود: های بزرگ تکرار میهمین ساختار در تمام اسطوره

 درخت = محور جهان، مرکز هستی، منبع زندگی. 

 ( Kār Mahiماهی کَر ) 

 ویژه در بنُدهِش و مینوی خرد، آمده است که:در متون پهلوی به

 کند و ( زندگی میVourukashaکَرت )نهاد و مینوی که در دریای فراخای است بسیار بزرگ، نیکماهی

 کند.از درخت گوکرن )درخت جاودانگی( پاسداری می

 پاشد.هاست؛ اگر از بین برود، نظم جهان فرو میی داروها و زندگیی همه این درخت سرچشمه

 دشمن اهریمنی: وِزَغ   

 ( یا »وزغ اهریمنی« هست. Vazaghدر برابر ماهی کر، دیوِ وزغ ) 

 خواهد درخت گوکرن را آلوده و نابود کند. سمّی و ویرانگر که میو  موجودی زشت

 اش را بجود.فرستد تا ریشهاهریمن، برای از میان بردن درخت زندگی وزغ را به سوی آن می

 اما ماهی کر، نگهبان دریا و درخت،

 گذارد نزدیک شود. راند و نمیپیوسته با دم یا حرکت خود، آن وزغ را می



 معنا و نمادشناسی:  

 در حقیقت، این پیکار میان ماهی کر و وزغ، نماد جنگ دائمیِ نیکی و بدی، روشنایی و تاریکی در کیهان است. 

اش نوش جاودانگی  شود و از عصارهدر پایان زمان )فرشکرد(، با نابودی نیروهای اهریمنی، درخت گوکرن شکوفا می

 شود.ی مردگان ساخته میبرای همه

 اند.ای اوستا و پهلویهای واژگان اسطورهترین ساختپسوندهای ـکَر / ـکَرْت / ـکَرنه از بنیادی

 دقیق و ساده باز کنم: 

 ( karـکَر« )»  

که معنایش »کردن، ساختن، آفریدن، عمل کردن«   آیدمی  -kar- / kṛی کهن ایرانی و هندواروپایی این پسوند از ریشه

  است.

 در اوستا و سانسکریت هردو مشترک است: 

 = کردن  -kar• اوستایی: 

 = انجام دادن   -kṛ• سنسکریت: 

  پس:

 ـکَر در پایان واژه، معنیِ »آفرید، سازنده، کننده« دارد.

 ها:مثال

 ی اهورمزدا• اهورَمَزداکَر = آفریننده

 کَر = ماهیِ کنشگر، نگهبان• ماهی

 شود:• در فارسی میانه گاه تبدیل به »ـگر« می

 مانند »کارگر«، »داناگر«، »خِرَدمَندگر« → یعنی فاعل عمل. 

 ( kartـکَرْت« )» 

 است،  -karی این در واقع صفت مفعولیِ همان ریشه

 یعنی آنچه کرده شده، آفریده شده، ساخته شده.

 : در اوستا و پهلوی

 •karta کرده، آفریده، ساخته = 

 در فارسی نو هنوز داریم:

 کرده«، »بدکرده«• »کرده« در »نیک



 :ها از متون کهنمثال

 کرداران کردگان = ارواح نیکوَشیِ نیک• فره

 ی اهورمزدا• اهورامزداکرت = آفریده

 (karəna / karnaـکَرنه« )» 

 تر است.این یکی از همه جالب

 رود.کار میبه معنی شاخ، انشعاب، برآمدگی، یا آفرینش گسترنده به karnaیا  karənaدر اوستا گاهی 

 است.آفرین  « که اسمna-ی »»آفریدن« است، ولی با افزوده   -karاش احتمالاً از همان ریشه

  پس »ـکَرنه« یعنی:

 ای از آفرینش است.چیزی که آفریده شده، یا شاخه

 ی روشن:نمونه

 ی گاوِ نخستینی زمین / زاییدهی زمین / شاخه• گَئوکَرنه )گوکرن( = آفریده

 دانند.• برخی مترجمان آن را »درخت آفریده از زمین« یا »شاخ زمین« می

  (Haoma Sepīdهوم سپید )

کم صورت مینوی و آیینی  های پهلوی و تفاسیر مهرداد بهار، همان درخت گوکرن است یا دستدر بسیاری از روایت

 همان درخت.

 تر توضیح دهممرحله روشنبهمرحله یداما بگذار

 گوکرن در بندهش و اوستا   

 از آن: و  کَرت روییده استدرخت گوکرن )گئوکَرنه( در اوستا در دریای فراخ

 آیند،ی داروهای جهان پدید می• همه

 شود• در پایان زمان )فرشکرد(، از آن »نوش جاودانگی« ساخته می

   • و نگهبانش ماهی کَر است.

 گوکرن در واقع »درخت زندگی« است.

 ( در اوستاHaomaهَئومَه ) 

شود تا شربتی آیینی و نیرودهنده پدید  هئومه )در فارسی میانه: »هوم«( گیاهی مقدس است که در آیین دینی فشرده می

  آید.

 گیرد. گوید و از آن نیروی مینوی میخودِ زرتشت در گاهان با این گیاه سخن می



 های یسنا، هئومه تجسمی از حیات و خرد است.در بعضی بخش

 هوم سپید در متون پهلوی  

 در بندهش، دو گونه هوم ذکر شده:

 • هوم زرد )هومِ زمینی و آیینی( 

 • هوم سپید )هوم مینوی، یا همان گوکرن(

 گوید: متن بندهش می

 »از درخت گوکرن، هوم سپید روید؛

 مرگی و رستاخیز مردمان پدید آید.«و از او، بی

 های کیهانی است، اش در آببنابراین در جهان مینوی، گوکرن درختی است که ریشه 

 هاست.و هوم سپید، تجلی و برآیند مینوی آن در جهان دینی انسان

 تفسیر مهرداد بهار و دیگران  

 مهرداد بهار، ژاله آموزگار و جلال خالقی مطلق همه بر این نکته تأکید دارند که:

 گوکرن = صورت کیهانیِ درخت حیات 

 هوم سپید = صورت آیینی و زمینی همان نیرو 

و در عالم انسانی، »هوم سپید« )هوم مقدس( همان نیرویی است   یعنی در عالم مینوی، درخت گوکرن منبع حیات است

 بخشد. شود و جان تازه میکه از آن آشامیده می

 بنابراین:  

 اند.ای• هوم سپید و گوکرن دو نام برای یک جوهر اسطوره

 • گوکرن، درخت جاودانگی در دریاست.

 • هوم سپید، نیروی جاودانگی در آیین دینی است. 

 اند. • هر دو نماد پیوند زمین و آسمان، زندگی و باززایی، و غلبه نیکی بر مرگ

   ایا درخت گوکرن همان کوکنار )خشخاش( است؟

 Papaver( و کوکنار )Gaokerenaپیوند میان گوکرن ) ها بر سرشناسان سالشناسان و گیاهشناسان، اسطورهزبان

somniferum – )اند. ، بحث کردهخشخاش 

 شناختی  های تاریخی و زبانبا تکیه بر پژوهش

 ی زبانی( شباهت واژگانی )ریشه. ۱ 



 ( در اوستایی از دو جزء تشکیل شده:Gao-kerenaی گوکرن )واژه

 •gāo / gao ی زندگی= گاو، زمین، یا مایه 

 •kerena / karna  شاخه، شاخ، یا آفریده = 

 ماند.رود و تنها در متون دینی میکم از یاد میی »گوکرن« کمولی از دوران میانه، در فارسی، واژه

 شود. ( برای گیاه خشخاش پدیدار میkoknarی کوکنار )در عوض، در زبان فارسی، واژه

 اند که: و هینلز توجه کرده  پژوهشگران چون مهرداد بهار، مری بویس

 اند و شاید یکی در دیگری تحول یافته باشد.( از نظر آوایی بسیار نزدیکkoknar( و کوکنار )gōkarənāگوکرن )

 ای( ی اسطورهمایهشباهت کارکردی )درون. ۲ 

 در اسطوره: گوکرن

 • درخت دارویی و شفابخش است؛

 شود؛• از آن نوش جاودانگی ساخته می

 مرگی دارد. • و خاصیت خواب، آرامش، و بی

 )خشخاش( نیز در واقعیت: کوکنار

 بخش است؛• گیاهی دارویی و آرام

 شود؛زمانی میدردی، و نوعی بیاش )افیون( سبب خواب، بی• شیره

 رفته است.ی حالات خلسه و مینوی به کار میهای کهن، احتمالاً برای تجربه• در آیین

 تواند تجسم زمینی و مادی گوکرن مینوی باشد. شناسی، کوکنار میرو، از دید اسطورهاز این 

 تداوم آیینی . ۳ 

های پس از زرتشتی، یعنی در ایرانِ ساسانی و سپس اسلامی، بسیاری از نمادهای مینوی در قالب گیاهان و در دوره

 های واقعی بازتاب یافتند:نوشیدنی

 هوم → سُما / سپند 

 گوکرن → کوکنار 

 نویسد:مهرداد بهار می

خوابی مینوی و  . کندی جاودانگی است و در زمین، همان نقش را کوکنار بازی می»گوکرن در جهان مینوی، مایه

 مرزی میان زندگی و مرگ.« 

 ها ی پژوهشنتیجه  



 شود »گوکرن احتمالاً با کوکنار مرتبط است«، منظور این است که:بنابراین، وقتی گفته می

 رسند؛ی آوایی و تحولی خویشاوند به نظر میها از نظر ریشه• واژه

 بخش و مینوی دارند؛• هر دو گیاه خاصیت دارویی، آرام 

 دهد:ای وعده مینماید که گوکرن در سطح اسطورهای را بازمی• و کوکنار، در سطح زمینی، همان تجربه

 دردی، و گذر از مرز هوشیاری.مرگی، بیبی

 

 


